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می‌شـــود. بـــه همیـــن دلیـــل، ســـنجش 
موفقیت طرح با تعداد مشـــمولان یا تعداد 
فروشـــگاه‌های طرف قرارداد کافی نیســـت. 
بایـــد معلوم باشـــد اعتبـــار هر خانـــوار چه 
ســـهمی از هزینه یک سبد حداقلی خوراک 
را پوشش می‌دهد و این نسبت در ماه‌های 
مختلـــف چقـــدر تغییر کـــرده اســـت. این 
همان جایی اســـت کـــه گـــزارش عملکرد 
وزارتخانه با یک ضعف جدی روبه‌روســـت: 
از توســـعه طرح‌هـــا گفتـــه می‌شـــود، امـــا 
شـــاخص روشـــنی از اثر آن بر کاهش فشار 
هزینه خوراک خانوار ارائه نمی‌شـــود. مردم 
نیاز ندارند فقط بشـــنوند برنامه گســـترش 
یافته اســـت؛ بایـــد بداننـــد ایـــن برنامه در 
برابر تورم، چه مقدار از ســـفره آنها را حفظ 
کـــرده اســـت. در عین حال، توقـــف یا کند 
شـــدن کالابـــرگ در دوره انتقـــال مدیریتی 
هـــم هزینـــه دارد. تغییر وزیر ممکن اســـت 
روی کاغذ یک تصمیم سیاســـی باشـــد، اما 
در عمل می‌تواند به تغییـــر مدیران، توقف 
تصمیم‌ها، جابه‌جایـــی اولویت‌ها و تأخیر 
در تخصیـــص منابع منجـــر شـــود.  یکی از 
مهم‌ترین دارایی‌هـــای وزارت رفـــاه، پایگاه 
اطلاعـــات رفـــاه ایرانیان اســـت. براســـاس 
گزارش عملکـــرد دولت، این پایـــگاه با ۳۴ 
دســـتگاه اجرایـــی تبادل برخـــط اطلاعات 
دارد، داده‌هـــای ۳۳ منبع را تجمیع می‌کند 
و وضعیت معیشتی حدود ۷۳ میلیون نفر 
را بـــرای هدفمندســـازی حمایت‌هـــا پایش 
می‌کند. این اعداد کوچک نیســـتند. بدون 
چنیـــن زیرســـاختی، دولـــت ناچار اســـت 
یارانه، کالابـــرگ و حمایت‌هـــای اجتماعی 
را با خطـــای بیشـــتر و بر مبنـــای اطلاعات 
ناقص توزیع کند. در شرایط کمبود منابع، 
شناســـایی دقیق‌تر خانوارهای نیازمند یک 
ضرورت اســـت، نه یک انتخـــاب تجملی. با 
ایـــن حال، اعتـــراض مردم بـــه دهک‌بندی 

همچنان جدی اســـت.

 گرهی که با استیضاح باز نمی‌شود
یکـــی از مهم‌ترین محورهای انتقاد از وزارت 
کار، وضعیـــت صندوق‌های بازنشســـتگی و 
بنگاه‌داری آنهاست. این انتقاد کاملاً جدی 
است. صندوق‌ها با تعهدات بزرگ، نسبت 
نامتعادل بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران، 
دارایی‌هـــای کم‌بـــازده، مطالبـــات معـــوق 
و وابســـتگی روزافـــزون به منابـــع عمومی 
روبه‌رو هستند. شســـتا و دیگر شرکت‌های 
وابســـته بـــه صندوق‌هـــا نیز سال‌هاســـت 
محل مناقشه بر سر شـــفافیت، انتصابات، 
بازدهی و شـــیوه اداره‌اند. امـــا این بحران در 
دو ســـال گذشته ساخته نشـــده و با عوض 

شـــدن یک وزیـــر هم حـــل نخواهد شـــد. 
اگـــر مجلـــس واقعـــاً صندوق‌ها را مســـأله 
اصلـــی می‌داند، بایـــد از وزیر فعلـــی یا وزیر 
بعـــدی برنامـــه زمان‌بندی‌شـــده بخواهد؛ 
برنامـــه‌ای کـــه در آن تکلیـــف دارایی‌هـــای 
کم‌بازده، شـــرکت‌های زیـــان‌ده، انتصابات 
مدیریتـــی، وصـــول مطالبـــات، هزینه‌های 
اداری، شـــفافیت صورت‌های مالی و ســـهم 

دولت در تأمین تعهدات روشـــن باشـــد.
گـــزارش رســـمی دولت از اصـــاح مدیریت 
دارایی‌هـــا، وصـــول مطالبـــات و کاهـــش 
وابســـتگی صندوق‌هـــا به بودجـــه عمومی 
ســـخن می‌گوید، اما فاصله میان »پیگیری 
اصلاح« و »اصلاح انجام‌شـــده« بســـیار زیاد 
اســـت. مردم و نمایندگان حق دارند بدانند 
کـــدام شـــرکت‌ها واگـــذار شـــده‌اند، کدام 
دارایی‌هـــا تعیین تکلیـــف شـــده‌اند، بازده 
ســـرمایه‌گذاری صندوق‌هـــا چقـــدر بـــوده 
و ســـهم کمـــک دولـــت بـــه صندوق‌ها چه 
روندی داشـــته اســـت. اگر اســـتیضاح قرار 
است معنا داشـــته باشـــد، باید این داده‌ها 
را مطالبه کند، نه اینکـــه با کلی‌گویی درباره 
سوءمدیریت، یک بحران چندده‌ساله را به 

یک چهره سیاســـی تقلیـــل دهد.

پنجره واحد حمایتی نیمه‌کاره است
در گـــزارش عملکرد وزارت رفاه، پیشـــرفت 
»پنجره واحد خدمـــات حمایتی« ۵۰ درصد 
اعلام شده اســـت. همین یک عدد، تصویر 

روشـــنی از وضعیت فعلی می‌دهد، چرا که 
پروژه نه متوقف اســـت و نه کامل. وزارتخانه 

در میانه راه قرار دارد.
پنجـــره واحـــد قـــرار اســـت از پراکندگـــی 
مختلـــف  نهادهـــای  میـــان  حمایت‌هـــا 
بکاهـــد؛ یعنی خانوار بـــرای دریافت کمک، 
شناســـایی وضعیت یـــا ثبت درخواســـت، 
میان دســـتگاه‌های متعدد سرگردان نشود 
و دولت هم بتوانـــد از پرداخت‌های موازی 
و خطـــا در شناســـایی جلوگیری کنـــد. در 
کشـــوری که منابع حمایتی محدود است، 
نیمه‌تمـــام ماندن چنین طرحـــی می‌تواند 
هزینه زیـــادی داشـــته باشـــد.اما ۵۰ درصد 
پیشرفت، خود به معنای موفقیت نیست. 
بایـــد معلوم شـــود نیمـــه اول انجام‌شـــده 
دقیقاً چیســـت و نیمه باقی‌مانده چه زمانی 
تکمیـــل می‌شـــود. آیـــا اتصال دســـتگاه‌ها 
برقرار شـــده؟ آیا خانوارها در عمل خدمات 
یکپارچـــه دریافـــت می‌کننـــد؟ آیـــا کاهش 
زمـــان دریافـــت خدمت یا کاهـــش خطای 
پرداخـــت قابـــل اندازه‌گیـــری اســـت؟ اگر 
پاسخ روشن نباشـــد، »پنجره واحد« به یک 
عنوان اداری زیبا تبدیل می‌شـــود که مردم 
اثـــرش را نمی‌بیننـــد. در چنین شـــرایطی، 
اســـتیضاح باید مراقـــب باشـــد پروژه‌های 
نیمه‌تمـــام را قربانـــی تغییـــرات مدیریتـــی 
نکند. مطالبه درست از وزیر، سرعت دادن 
و شفاف‌ســـازی مســـیر اجرای پروژه است؛ 
نـــه صرفاً آغـــاز دوباره آن با نـــام و مدیر تازه.

تغییر مدیریت وزارت کار، چه اثری بر  برنامه‌های ناتمام حمایت معیشتی و اصلاح صندوق‌ها خواهد گذاشت؟

خط دفاع معیشت در میانه جنگ اقتصادی

دشواری دسترسی به ارز، محدودیت تأمین 
مـــواد اولیـــه و نااطمینانـــی در بـــازار، ابتدا 
بنگاه‌ها را تحت فشـــار قـــرار می‌دهد. بنگاه 
نیز این فشـــار را یـــا با افزایش قیمـــت، یا با 
کاهش تولید، یا با تعدیل نیروی کار پاســـخ 
می‌دهـــد. انتهـــای ایـــن زنجیـــره، خانواری 
اســـت کـــه هم‌زمـــان بـــا افزایـــش هزینـــه 
خوراک، اجاره، درمـــان و رفت‌وآمد، امنیت 

شـــغلی کمتری هـــم احســـاس می‌کند.
در ایـــن نقطـــه، وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه 
اجتماعی فقط یک وزارتخانه اداری نیست. 
این دســـتگاه باید از یک طرف میان کارگر و 
کارفرما در شـــرایطی که هر دو زیر فشـــارند، 
تعادل برقرار کنـــد؛ از طرف دیگر، پرداخت 
مســـتمری‌ها، بیمه بیـــکاری، حمایت‌های 
معیشـــتی، دهک‌بندی و کالابـــرگ را بدون 

وقفـــه پیش ببرد.
بنابراین مســـأله اصلی این نیســـت که وزیر 
کار نباید نقد شـــود. مســـأله این اســـت که 
نقـــد و نظارت مجلـــس باید به جـــای آنکه 
صرفاً به تغییر مدیر ختم شـــود، به پاســـخ 
روشـــن درباره چند گره مشـــخص برســـد: 
منابع حمایت از خانوار کجاســـت؟ خطای 
دهک‌بندی چگونه اصلاح می‌شـــود؟ ارزش 
واقعـــی کالابرگ در برابر تورم چقدر اســـت؟ 
تکلیـــف ناتـــرازی صندوق‌هـــا چیســـت؟ و 

وزارتخانه برای حفظ اشـــتغال در بنگاه‌های 
آســـیب‌دیده چه برنامه‌ای دارد؟

افزایش مزد، واقعیت را نمی‌گوید
یکی از مهم‌ترین محورهای عملکرد وزارت 
کار، تعیین دستمزد اســـت. حداقل مزد در 
ســـال ۱۴۰۴، ۴۵ درصد و در ســـال ۱۴۰۵، ۶۰ 
درصـــد افزایش یافته اســـت. ایـــن ارقام در 
ظاهـــر بزرگ‌اند و نمی‌تـــوان آنهـــا را نادیده 
گرفت.اما تجربه خانوارهای کارگری نشـــان 
می‌دهـــد افزایـــش مـــزد روی کاغـــذ الزامـــاً 
به معنـــای بهبـــود قـــدرت خرید نیســـت. 
اگـــر قیمـــت خـــوراک، مســـکن، درمـــان و 
حمل‌ونقل با ســـرعتی بیشـــتر بـــالا برود، 
بخش عمده رشـــد دســـتمزد پیش از آنکه 
بـــه رفاه خانوار تبدیل شـــود، در بـــازار کالا و 
خدمـــات مســـتهلک می‌شـــود. کارگری که 
درآمدش بـــالا رفته اما هزینه اجـــاره خانه، 
مـــواد غذایـــی و رفت‌وآمـــدش با ســـرعت 
بیشتری رشد کرده، حق دارد بپرسد نتیجه 

این افزایـــش در زندگی من کجاســـت؟
اینجا باید مرز مســـئولیت‌ها را روشن کرد. 
وزارت کار در تعییـــن مـــزد نقش مســـتقیم 
دارد، امـــا کنترل تورم، مدیریـــت ارز، تأمین 
پایدار انرژی، سیاســـت تجاری و بودجه‌ای 
در اختیـــار ایـــن وزارتخانـــه نیســـت. ایـــن 

تفکیک بهانـــه‌ای برای فرار از پاســـخگویی 
نیست، بلکه برای تشخیص درست مسأله 
ضروری اســـت. نمی‌تـــوان از وزیر کار انتظار 
داشـــت به تنهایی قدرت خرید را احیا کند، 
امـــا می‌تـــوان از او پرســـید آیـــا در مذاکرات 
مـــزد، هزینه واقعی ســـبد معیشـــت را مبنا 
قـــرار داده؟ آیا ســـازوکاری بـــرای حمایت از 
بنگاه‌هـــای کوچک در برابـــر افزایش هزینه 
دســـتمزد طراحی شـــده؟ و آیا سیاست مزد 
با سیاســـت‌های اشـــتغال و بیمـــه بیکاری 

است؟ هماهنگ 

پوشش کالابرگ با اعتبار ناکافی
کالابرگ الکترونیکی احتمالاً ملموس‌ترین 
بخـــش سیاســـت رفاهـــی دولـــت بـــرای 
خانوارهاست. گسترش پوشش این طرح، 
حمایت تغذیـــه‌ای از کـــودکان و طرح‌های 
مرتبط بـــا مادران، نشـــان می‌دهـــد وزارت 
رفاه تلاش کرده ابزارهای حمایت هدفمند 
را فعـــال نگه دارد. اما مســـأله مـــردم فقط 
»وجود داشـــتن« کالابرگ نیســـت؛ مسأله 
میـــزان اعتبـــار، دسترســـی آســـان، ثبـــات 
مشـــمولیت و تناســـب آن با قیمت واقعی 

کالاهای اساســـی است.
وقتـــی قیمت مـــواد غذایـــی بالا مـــی‌رود، 
اعتبـــار ثابـــت کالابـــرگ در عمـــل کوچک 

اســـتیضاح احمد میدری، وزیر تعـــاون، کار 
و رفاه اجتماعی، در شـــرایطی مطرح شده 
که فشـــار اقتصـــادی از مرزها و مســـیرهای 
تجاری گذشـــته و به بازار، کارخانه و ســـفره 
خانوار رسیده اســـت. در چنین موقعیتی، 
پرســـش فقـــط این نیســـت کـــه وزیـــر کار 
در دهک‌بنـــدی، کالابـــرگ، صندوق‌هـــای 
بازنشستگی، شستا، اشـــتغال و انتصابات 
چـــه کـــرده و چـــه نکرده اســـت. پرســـش 
مهم‌تـــر این اســـت که برکنـــاری یـــا تغییر 
او، دقیقـــاً چـــه گرهـــی از زندگی مـــردم باز 

؟ می‌کند
این ســـؤال به معنـــای نادیـــده گرفتن حق 
نظارتـــی مجلس نیســـت. وزارت رفاه، یکی 
از بزرگ‌ترین و حســـاس‌ترین دستگاه‌های 
اجرایی کشور اســـت که در تعیین حداقل 
مـــزد و روابـــط کار نقـــش دارد، پرداخـــت 
مستمری میلیون‌ها بازنشسته و بیمه‌شده 
را مدیریـــت می‌کنـــد، متولـــی بخشـــی از 
حمایت‌های معیشـــتی و کالابرگ اســـت و 
بر مجموعـــه‌ای از صندوق‌هـــا و بنگاه‌های 
عظیـــم اقتصـــادی نظـــارت دارد و وزیر این 

مجموعه نیز باید پاســـخگو باشـــد.
اما اســـتیضاح، وقتی به یـــک راه‌حل واقعی 
تبدیـــل می‌شـــود کـــه روشـــن کند بعـــد از 
تغییـــر وزیر چـــه اتفـــاق متفاوتـــی خواهد 
افتاد؟ آیا منابع کالابرگ بیشـــتر می‌شـــود؟ 
آیـــا تـــورم مـــواد غذایی پاییـــن می‌آیـــد؟ آیا 
بدهی و ناتـــرازی صندوق‌ها کم می‌شـــود؟ 
آیـــا کارفرمایـــی کـــه زیر فشـــار هزینـــه ارز، 
مواد اولیه و قطعـــی انرژی قـــرار دارد، توان 
افزایش اشـــتغال پیدا می‌کند؟ اگر پاســـخ 
این پرســـش‌ها روشن نیســـت، استیضاح 
ممکن اســـت بیش از آنکه مســـأله را حل 
کنـــد، وزارتخانـــه‌ای را کـــه در خـــط مقدم 
مدیریت آثار بحران معیشتی قرار دارد، وارد 

دوره‌ای از توقـــف و بلاتکلیفـــی کند.
جنـــگ و ناامنـــی فقـــط بـــا هزینه‌هـــای 
نظامـــی ســـنجیده نمی‌شـــوند. اختلال در 
حمل‌ونقل، افزایش هزینه بیمه و تجارت، 

مجلس از وزیر چه بخواهد؟
 اســـتیضاح وزیر کار چه دردی از مردم دوا می‌کند؟ پاسخ فقط زمانی مثبت 
اســـت که مجلس، عـــاوه بـــر ارزیابی عملکـــرد وزیر، چند تعهد روشـــن و 

قابل ســـنجش از او یا جانشینش بگیرد.
نخست، انتشار عمومی شـــاخص‌های خطای دهک‌بندی و زمان رسیدگی 
به اعتراض‌هـــا. دوم، اعلام نســـبت اعتبار کالابرگ به هزینه ســـبد خوراک 
و ســـازوکار تعدیـــل آن در برابـــر تورم. ســـوم، ارائه نقشـــه راه شـــفاف برای 
صندوق‌های بازنشســـتگی و شـــرکت‌های وابســـته. چهارم، تعیین تکلیف 
پنجـــره واحد خدمـــات حمایتی بـــا زمان‌بندی مشـــخص. و پنجم، گزارش 
ماهانه از وضعیت اشـــتغال و بیمه بیکاری در صنایعی که از جنگ، تحریم، 

محدودیـــت تجارت یـــا ناترازی انرژی آســـیب دیده‌اند.
بدون این مطالبات، تغییر وزیر ممکن اســـت فقـــط زمان و انرژی وزارتخانه 
را صـــرف جابه‌جایـــی مدیران کنـــد، در حالی کـــه مســـتمری‌بگیر، کارگر و 
خانوار کم‌درآمد نمی‌تواند منتظر پایان کشـــمکش سیاســـی بماند. کشـــور 
در وضعیت عادی نیســـت و در میانه تحریم، جنگ و فشـــار تورمی، وزارت 
رفـــاه یکی از آخرین ســـپرهای دولت در برابر ســـقوط بیشـــتر قدرت خرید 
خانوار اســـت. اگر این ســـپر ضعف دارد، باید آن را بـــا داده، بودجه، اصلاح 
ســـاختار و نظـــارت دقیق تقویت کـــرد. تغییر وزیر، اگر به این مســـیر کمک 
نکند، نه قیمـــت کالا را پایین می‌آورد، نه ناتـــرازی صندوق‌ها را رفع می‌کند 

و نـــه نگرانی مردم از فردای معیشت‌شـــان را کمتر.
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